
سهیلا نیک نژاد
کارشناس فیزیک و کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

زندگى
در كلاس درس علوم

از دید دانش آموز، کتاب درســی، معتبرترین منبع یادگیری 
است. او به کتاب درسی به عنوان مهم ترین کتاب در زندگی اش 
نگاه می کند. خط به خط، نوشته به نوشته و تک تک صفحات و 
تصویرهاي آن، تا مدت های طولانی در ذهن او حک می شوند. 
هرچه دانش آموز کم سن تر باشد، این تأثیر عمیق تر و ماندنی تر 
خواهد بود، تا آنجا که می توان گفت هر بزرگ ســالی که دوران 
تحصیل را طی کرده باشد، برای همیشه از اولین کتاب درسی 

خود نوشته ها، تصویرها و شعرهایی به خاطر دارد.
از طــرف دیگــر، از آنجا کــه دانش آموز، براســاس همین 
کتاب درسی ارزشیابی مي شــود، این منبع یادگیری می تواند 
مهم ترین عامل ایجاد اضطراب، نگرانی، احساس ناتوانی و ضعف 
اعتمادبه نفس در دانش آموز شود. اگر دانش آموز در ارزشیابی به 
وسیلة کتاب درسی موفق شود، این احساس مقبولیت و توانایی 
می تواند زیربنای عزت نفس او در خانواده، بین هم ســالان و در 
اجتماع باشد. اهمیت این توفیق تا حدی است که اگر او بتواند 
از آزمون پایانی )کنکور( ســربلند به در آید، گویی سرنوشت او 
برای همیشــه موفقیت آمیز رقم خواهد خورد. به عبارت دیگر، 
توفیق و عدم توفیق در یادگیری کتاب درســی می تواند اثر بر 
سرنوشت او تعیین کننده ای داشته باشد. به همین دلیل می توان 
گفت، نقش و مسئولیت مؤلف در سرنوشت دانش آموز، حساس 

و تعیین کننده است.
از وقتی خودم را شناختم، رویای معلمی را در سر می پروراندم؛ 
تا آنجا که در هشت سالگی، در خانه یک مدرسة کوچک ایجاد 
کردم و به برادر کوچکم درس می دادم. به یاد دارم، معلم کلاس 
چهارمم که علاقة وافر مرا به معلمی دیده بود، در کنار صندلی 
خودش، جایگاهی به عنوان کمک معلم برایم در نظر گرفته بود. 
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در سال های راهنمایی و دبیرستان هم بسیاری اوقات زنگ تفریح 
در کلاس می ماندم و در یادگیری مطالب درســی به دوســتانم 
کمک می کردم. این علاقه باعث شــد تحصیل خود را در رشــتة 

فیزیک ادامه دهم.
در ســال 58، معلمی را با تدریس در دبیرســتان شروع کردم. 
در ســال 67 یکی از معلمان فعال و علاقه مند، مرا با روش جدید 
آموزش علوم آشنا كرد. من که با آشنایی با این رویکرد، گمشدة 
خود را در معلمی پیدا کرده بــودم، به این روش روی آوردم و با 
اعتقاد به اینکه آموزش در دبســتان می تواند در ساختن باورهای 
علمی و شــخصیتی دانش آموزان بســیار مؤثرتــر از تدریس در 
دبیرستان باشد، تدریس علوم تجربی در دبستان را شروع کردم و 
با کمک استادان و همکاران مجرب، به تجربه آموزی و مطالعه در 

زمینة رویکرد جدید آموزش علوم پرداختم.
در این روش آموزشــي، به دانش آموزان فرصت داده می شــود 
خودشــان پدیده های علمی را تجربه کنند، دربــارة علت آن ها 
ســؤال کنند، شــرایط آن ها را تغییر دهند و نتایج را پیش بینی 
کنند. به علاوه، در فعالیت های گروهی شرکت کنند و با یادگیری 
گروهی، به رشــد یکدیگــر کمک کنند. من همة ایــن موارد را 
گمشدگان نظامي آموزشی می دانستم که در آن رشد کرده بودم.

ما به کمک بچه هــا، نه تنها همة آزمایش هــای کتاب را، بلکه 
آزمایش های تکمیلی بیشــتري نیز انجــام می دادیم. همچنین، 
بسیاری اوقات یافته های جدیدی سر کلاس داشتیم که همة ما را 
به وجد می آورد. می توان گفت من و بچه ها با درس علوم زندگی 

می کردیم و لذت یادگیری را می چشیدیم.
من در طی سال های آموزش علوم، با نیازها و علاقه هاي بچه ها، 
محتوایــی که برای هر پایه قابل درک اســت، نقاط قوت و ضعف 
کتاب درســی، آزمایش های جایگزین یا تکمیلی و مطالب مورد 
نیاز آشنا شده بودم. در سال 78 این موارد را با گروه علوم تجربی 
دفتر تألیف در میان گذاشتم. از آن زمان، همکاری من با این گروه 

شروع شد.
در سال 79 پیشــنهاد همکاری در تألیف کتاب علوم 1 به من 
داده شــد. این پیشنهاد را پذیرفتم، زیرا معتقد بودم مؤلف کتاب 
درســی باید قبل از تألیف، چند ســال موضوع درسی مربوطه را 
تدریس کرده باشد. به علاوه با این همکاری می توانستم تجربه هاي 
شــیرین و موفقی را که در کلاس کســب کرده بودم، در اختیار 

معلمان و دانش آموزان قرار دهم.
با آنکه پیشــتر در زمینة تهیة محتــوای کتاب علوم 1 فعالیت 
داشتم، از آن زمان تاکنون، هر بار که به صفحات کتاب می نگرم، 
دنیایی از عشــق به معلمی، علاقه بــه بچه ها، تلاش برای تقویت 
قدرت اندیشه و دست در ایشان، ایجاد اعتقاد به یادگیری جمعی 
و در یک کلام تقویت حس ارزشمندی در بچه ها را به یاد می آورم 
و خداوند را برای این توفیق که به من و همکارانم عطا کرد، بسیار 

شکرگزارم.
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